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 چکیده
عدالت در اندیشۀ صدرایی، یک محور اساسی بوده و در آثار او به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است؛ این پردازش تا 

ین اساس حتی می توان مدعی شد که بنیان حکمت متعالیه، براساس نگرش به عدل بنا شده است و بر اآنجاست که 
ی در عدالت پژوه ست.عدالت اجتماعی دان دل و اعتدال، و فلسفۀ او را فلسفۀتوان حکمت عحکمت صدرالمتألهین را می

وشتار حاضر، به طرح آنها شده و ما در نهاي مختلفی دارد که کمتر به آنها توجه حکمت متعالیۀ ملاصدرا، ساحت
و فلسفی اجتماعی و سیاسی،  - ها عبارتند از: ساحت تشریعی، جزایی، معرفت شناختی، مدنیایم. این ساحتپرداخته

 این مقاله در نهایت، به تبیین آثار و لوازم تحققّ عدالت در نفس آدمی و مدینۀ انسانی پرداخته(وجودشناختی). همچنین، 
 حریتل و مکارم اخلاقی، استقرار حکمت، رخی از مهمترین نتایج و برکات وجودي آن، از قبیل رواج فضائب است.
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 طرح مسأله -1
دالت، با رویکردي فلسفی به بررسی مبانی تا ضمن تبیین ماهیت ع نوشتار حاضر را سعی بر آن است 

مسائل این مهمترین اما  ملاصدرا بپردازد. رکات عدل در حکمت متعالیۀب آثار و و شناختی وجود
                                                ست:پژوهش از این قرار ا

ها و سیاسی ملاصدرا چیست و چه ساحت-عیاین است که عدالت در اندیشۀ اجتمانخست  مسألۀ
           هایی دارد؟جنبه

با نفس آدمی و قواي وجودي او نظیر  رابطۀ عدالت با نفس ناطقۀ بشري است. آیا عدالت ،دوم مسألۀ
دیدگاه ملاصدرا در باب عدالت فردي که معطوف به نفس  ضب و... ارتباطی دارد؟عقل و احساس و غ

       کدام است؟، ابعاد و اضلاع عدالت سایرو  و قواي اوست
و تمام قواعد اجتماعی و عدالت خود معیار و ملاك اساسی دین و شریعت آیا دیگر اینکه مسألۀ 
بر هیچ مبنایی استوار  آن بنا شده و زندگی بشر براي است که تمام اعتباریات ، و اصل اولیهانسانی

 و اگر اینگونه است آن مبانینیست؟ یا اینکه خود نیز مبتنی بر مبانی و اصول عقلی و فلسفی است؟ 
                                               عدالت بر مبناي حکمت متعالیه کدام است؟ وجودشناختی
طوف به آثار و برکات وجودي عدالت از منظر ملاصدراست و اینکه آیا این پژوهش مع آخرین مسألۀ

یابی دست ،یا اصلاً بدون تحقق عدالت ت و کمال نهایی انسان برقرار استارتباطی بین عدالت با سعاد
                      ست؟به سعادت و کمال امکانپذیر نی

عد اجتماعی و بویژه در ب رك ما از عدالت، بیانگر وجود مشکلات عدیده در دها و نظایر آناین پرسش
در حد توان و بضاعت  -ا و حلّ مسائل مذکورهاست. بنابراین پاسخ به این پرسش سیاسی آن-فلسفی
  متعالیه، غایت نوشتار حاضر است. هاي حکمتموزهبا تکیه بر آراي حکیمان بویژه آ -علمی

  
  زمینه و پیشینۀ تاریخی بحث -2 

. تلاش براي ختلفی چون اخلاق، حقوق، سیاست، فلسفه و اقتصاد کاربرد داردهاي معدل در حوزه
بحث از مفهوم بنیادي  ارائۀ تعریفی دقیق از عدالت را یونانیان شروع کرده و دیگران ادامه دادند.

هایی روبرو است. اما این دشواري، باعث نشده عدالت به دلیل ابهام در تعاریف و معانی آن، با دشواري
 عنوان به. ورزند کوتاهی بارهاین در خود نظرات ارائۀ از …مکاتب: دینی، سیاسی، اجتماعی و که 

 از شماري نظر به اگرچه. دارد غنی میراثی زمینه، این در غرب سیاسی اندیشۀ و فلسفه نمونه:
ن حوزه، تعریف و احصاي تمام معانی عدالت وهمی بیش نیست و این مفهوم دچار ای اندیشمندان
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با این وجود از پیدایش اندیشۀ غرب تا امروز بویژه ) perelman,1970:12-14(. هامی لاعلاج استاب
دازي در این وادي حوزة وسیعی را در پرها، پژوهش و نظریهاي تا تفکر جدید آناز اندیشۀ اسطوره

به خود  برگرفته و حتی اندیشۀ سیاسی در ایران باستان در این وادي آرا و نظرات ذي قیمتی را
  اختصاص داده است.

مساوات  هاي متفاوت، رعایتاي از استحقاقدانند اما در زمینهیت مساوات میبرخی عدالت را رعا 
دانند که هرکس کار خود را انجام دهد این میخود نوعی ظلم است. برخی چون افلاطون، عدالت را 

العدل وضع کل «که لامی رواج یافتهو در کار دیگران دخالت نکند. تعریفی که بعدها در فرهنگ اس
خودش است، احتمالاً ریشه در همین ل نشاندن هرچیز در جایگاه بایستۀ : عد»شیء فی موضعه

اند و شالودة دانستهاي معین میو وظیفه هرچیز را داراي جایگاه هایونانیچراکه تعریف افلاطون دارد. 
مطابق  )181ص ،1ج، 1373(راسل،  ینی است.باز عدالت نیز مبتنی بر همین جهانتصور افلاطون 

اند. خیر و شر و خلاقی، بیانگر وجود بنیادین هستیگونه تعاریف از عدالت، نهادها و آراي ااین
مفاهیمی پیوسته با آن چون عدل و ظلم ریشه در هستی دارند و تابع وضع و قرارداد و قابل تغییر 

آن عمل  را آنگونه که هست بشناسد و مطابق باعادل کسی است که جهان واقعی خارجی  نیستند.
دانند. بلکه یا همچون و... را قابل ارجاع به خارج نمی اي خیر و شر، عدل و ظلمکند. اما عده

را   ن هیوم آن ) و یا چو131ص ،1ج ،1373 (راسل،. دانندچیز میرا مقیاس همهپروتاگوراس، انسان 
و یا مانند هابز، جامعه و نیازهاي   )pownes,1998,vol2:624( شمارند.یک فضیلت ساختگی می
و زیاده طبیعی، متجاوز  آدمیان در شرایطوي  شمرند. به عقیدةاین امور میآن را منشأ جعل و اعتبار 

ورد. آدر این وضع کسی دوام نمی تاًاما طبیع فع شخصی خویش است،خواهند و هرکس در فکر منا
تا متقابلاً  گذارندمیبندند و بسیاري از حقوق خود را واان میست که افراد باهم عهد و پیماین ا

- یابد. بیهاست که عدالت معنا میپیمان امتیازي چون امنیت را تحصیل کنند. پس از انعقاد این
وقتی بر آدمیان اطلاق «اما عدل  )171-3، ص1380(هابز،  عدالتی، عدم ایفاي عهد و پیمان است.

از ) منظور هابز 174ص (همان، ».انطباق شیوة عمل ایشان با عقل است شود، معناي آن هماهنگی و
به عنوان امري  هاست. اما از نظر حکماي مدرسی، عدالتعقل، همان التزام به عهد و پیمانانطباق با 

هرکس به حق خود یعنی به آنچه از  بر اینکهدائمی و پایدار مبنی ةثابت و طبیعی، عبارت است از اراد
اي رفتار شود که گونهرت است از اینکه با مردم بهعدالت عبا به عبارت دیگر: برسد. اوست آنِ

عتقدند جهان خارجی و طبیعی است آنان که م )Meller, 1998, vol3:24( شایستگی آن را دارند.
دانند و کسانی که رجی میخاآن منشأ این شایستگی است، عدل را انطباق با عالم نظام حاکم بر
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کنند، عدالت را تبعیت از این قوانین و ارجاع به قوانین موضوعه تعیین میها و تکالیف را با استحقاق
  .شمارندز آن برخوردارند، برمیموجب قانون ا رعایت حقوقی که دیگران به

  
  دیدگاه افلاطون 2-1

عزت نفس گذارد مانند ي فضیلتی که فرد را تحت تأثیر میافلاطون، به معنا سیاسی ۀدر فلسفعدالت 
دهد که با ارائه می» عدالت در نفس«هومی از نیست. افلاطون در کتاب جمهوري، مف ،و دوراندیشی

شود. در جامعه نیز همانند نفس انسان، عدالت یک نظم ثابت لت در جامعه، مقایسه و سنجیده میعدا
» الت در نفسعد«) تصور افلاطون از Plato,1974:299از طبقات مختلف انسانی در جامعه است. (

شود و با صورتی از نظم، نظم هماهنگ بین عناصر مختلف نفس، مانند عدالت در جامعه تصویر می
ارتباط دارد. چنان که عدالت در جامعه از نظر افلاطون، همان نظمِ هماهنگ بین طبقات اجتماعی 

                                    ست.امختلف
هاي مختلفی از جمله، عدالت به معناي اداي ماهیت عدالت، صورتة دربار جمهوريافلاطون در کتاب 

گیرد که عدالت به معناي ها نتیجه مینفعت اقویا را مطرح و پس از رد آدین و عدالت به معناي من
نظم و هماهنگی و به تعبیري، وجود توازن در بین اجزاست. وي پس از بیان عدالت در جامعه به عنوان 

ور، سپاهی و زمامدار، این تقسیم را به اجزاي نفس نیز اهنگی بین سه گروه پیشهوجود هم محصولِ
ي براي تبیین عدالت فردي قرار اچون وسیله عدالت اجتماعی را و )Plato,1974:300تعمیم داده (

     دهد.می
فتی از دهد. معرآدمی را معرفت به صور قرار می ۀافلاطون معیار عمل عادلان شایان توجه اینکه نکتۀ

مثلُ ازلی در پرتو نوري که با مثال خیر فراهم آمده و هر شخص بافضیلتی به سوي آن در حرکت 
 ةبنابراین، عدBeker, 1992:441( (. افراد معدودي میسر است است. البته شناخت صور، تنها براي

صلی، یعنی ، چهار فضیلت اجمهوريافلاطون در کتاب  نادري قادر به توجیه عدالت خواهند بود.
گوید: نفس داراي قوا و اجزاي نفس بررسی کرده و میو عدالت را با توجه به  عفتحکمت، شجاعت، 

عاقله  ةهوت، اعمال خود را تحت تدبیر قوعاقله، اراده و شهوت است. هرگاه قواي اراده و ش ةسه قو
 ةل تعادل در قوشود و با حصوداري حاصل میبه ترتیب، فضیلت شجاعت و خویشتن انجام دهند،

شود که هر سه قوه، اما فضیلت عدالت، زمانی حاصل می .شودعاقله، فضیلت حکمت نتیجه می
هماهنگ با هم، افعال خود را انجام دهند. بنابراین، عدالت به معناي وجود هماهنگی بین سه جزء 

ست که ت، فضیلتی انفسانی خواهد بود. در نظام افلاطون، شجاعت و فضیلت جزء اراده هستند و حکم
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شهوت است. اما عدالت، فضیلتی  ةداري نیز مربوط به قوآید، خویشتنجزء عقلانی نفس به حساب می
  است کلی، به این صورت که هر جزء از نفس کار خاص خود را به طور شایسته انجام دهد.

  
  دیدگاه ارسطو 2-2

از قبیل  را کند و مباحثیبحث می التفضیلت عدة دربار نیکوماخوس اخلاقکتاب پنجم ارسطو نیز در 
کدام افراط و تفریط است، مطرح که عدالت، چگونه حد وسطی است و یا عدالت، حد وسط میان این

گوید، بلکه قائل به حد وسط است؛ لاطون بر مبناي قواي نفس سخن نمی. ارسطو برخلاف افکندمی
، حد تفریط هم رذیلت است، اما حد وسط یعنی در هر مورد گفته است که حد افراط، رذیلت است

مطلوب است. البته مراد وي از حد وسط این است که هر میل طبیعی که در آدمی وجود دارد نه باید 
نفسه نیست، بلکه حد وسط در فی وب. مراد وي از حد وسط، حد وسطافسار گسیخته شود و نه سرک

 ,Ross(. وسط را در مورد انسان تعیین کنداست که حد  عقل ۀانسان است، و این در واقع، وظیف مورد
اش همان فضیلت اخلاقی گوید: عدالت به معناي عامهفضیلت عدالت می ةارسطو دربار )1980:397

وسط میان ارتکاب و تحمل ظلم عدالت حد  به عبارت دیگر: عدالتی همان رذیلت اخلاقی است.و بی
ر ظالمانه واقع شدن سط بین عمل ظالمانه (ظلم) و مورد رفتاعدالت، حد و تعبیريو یا به  ؛است

داند که غایتش، رفاه غیر است، عدالت را فضیلتی میاو  )Aristotle,1952:386( .(انظلام) است
کند که فضیلتی وجود سودمند است و تصریح می چون با دیگران، ارتباط دارد و اثرش براي دیگران،

 ۀاین بحث، نمودار نقط )Ibid:378(.شخص عمل کننده نیست صرفاً سعادتدارد که غایت آن 
 ر.ك:(. کندخواهی جلوه میدیگربار، اینجا براي نخستین رد چراکه ؛عطفی در اخلاق یونانی است

  )67-58ص، 1381 صادقی،
  
  یدیدگاه فاراب 2-3

در میان آثار کند. میمعنا و جایگاهی متفاوت با فلسفۀ یونان پیدا سیاسی فارابی،  در فلسفۀعدالت اما 
، بیشتر به بحث اهل المدینۀ الفاضلۀ و الفصول المدنیۀ آراء، السیاسۀ المدنیۀفارابی در سه کتاب، 

به اختصار که  قابل شناسایی است ،آثار، چند تعریف براي عدالتاین در  عدالت پرداخته شده است.
                                            :شودیمبیان

                        )258ص ،1361 فارابی،( .ماهوي نظم حاکم در کائنات ۀعدالت، خصیصلف. ا
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، 1959 (فارابی، .راتبم ۀها و سلسلعدالت به معناي ایفاي اهلیت و استعدادها و رعایت استحقاق ب.
  )161ص ،1358همو، ؛ 67ص

 .ایل اخلاقی نسبت به دیگراناخلاقی در فرد براي عمل به فض ۀعدالت، به معناي فضیلت و ملک
        )315ص ،1376، (ناظرزاده

                                  )169ص، 1346 (فارابی،. اعتدال و ملکات متوسطهۀ عدالت و نظرید. 
  )142ص ،1346 (فارابی، )1( .عدالت، به معناي تقسیم مساوي خیرات مشترك عمومی .ه
  
 عدالت پژوهی در حکمت متعالیه -3
یه، الربوب شواهدال ، یک محور اساسی است و او در آثار متعدد خود ازجملهالت در اندیشۀ صدراییعد

و... به ابعاد مختلف آن  صنام الجاهلیهالارسالۀ سه اصل، کسر  مبدأ و معاد، شرح اصول کافی،
 ابۀبراساس نگرش به عدل، به مثباید دانست که بنیان و اساس حکمت متعالیۀ او پرداخته است و 

بنیان وجودي جهان و مدینه و ضرورت تحقق آن در جامعه بنا شده است. پس حکمت او، حکمت 
نویسد، با هنگامی که ملاصدرا می است.و فلسفۀ او فلسفۀ عدالت اجتماعی عدل و اعتدال و تناسب 

 (ملاصدرا،. شوندقائمیت ظلم، عقول خادم شهوات می قائم شدن عدل، شهوات خادم عقول و با
عی و سیاسی ملاصدرا در فلسفۀ اجتما آید که محور بنیادین) بدست می5از مشهد 5، اشراق1375

ت اجتماعی در اندیشۀ اش، عدالت و حاکمیت عدل است. اما باید توجه داشت که عدالحکمت عملی
 دانیم که نظریۀ قوه و فعل و اصل. زیرا همه میتواند به معناي مساوات اجتماعی باشدملاصدرا نمی

، یک نظریۀ محوري وجود استعداد در آدمی و تفاوت آنها در افراد انسانی، در فلسفۀ نظري ملاصدرا
شود که در آن، زمینۀ به فعلیت رسیدن ظامی میآید. بنابراین نظام عدالت اجتماعی، آن نبشمار می

                 همۀ استعدادهاي افراد آن جامعه فراهم است.
شبیه و  ،(جهان عقلی) مبدل شدن انسان به عالم صغیرعبارت است از  حکمت ،از نظر ملاصدرا

 ،2ج ،الف 1380صدرا، (ملا. و تجرد از عالم مادي(جهان عینی) یا احاطه به کلیات  مطابق عالم کبیر
نه که گردد و اگر عالم آنگووة حقیقت میکه جلو بلآینۀ حقیقت  در این نگرش، انسان، )25-23ص

صغیر با شود و تطبیق عالم جلوة عدل در عالم می انسانبراساس عدل است، پس اندیشد، صدرا می
  گیرد که اعتدالِ حاکم بر عالم، بر وجود انسان نیز حاکم گردد.عالم کبیر زمانی صورت می

ندة که فراگیر شهودي است -از منظر حکمت متعالیه، در پرتو حکمت و معرفت ناب عقلانی ،بنابراین
شود که روحش و بلکه سرتاسر وجودش، اي متحول و دگرگون میصیلش به گونهآن در فرایند تح
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گرا در شراقیون و فلاسفۀ عقلگردد. تأثیرپذیري او از عرفا، ام عینی عالم وجود و اعتدال آن میتجس
با  هآخرین سفر از اسفار اربعه که انسان حکیم، همرا ،. همچنیناین جهت نیز مؤید همین معناست

 پردازد تا خلقبه حرکت می »در خلق با حق«که حکیم  سیري است، گرددخلق باز می حق به سوي
 ،(اکبریان. ندخلق بگسترارا حقانی و ربانی سازد و سایۀ عدل و اعتدال را بر سر  -انسانی جامعۀ_

حکمت، «داند از مجموع فضایل سه گانۀ ملاصدرا عدالت فردي را عبارت می )245-6ص ،1388
 مبادي هی التی الإنسانیۀ الأخلاق و النفسانیۀ الفضائل رئوس أن اعلم و« : »عفت و شجاعت
، الف 1383 ملاصدرا،( »...العدالۀ مجموعهاو  الحکمۀ و العفۀ و الشجاعۀ :ثلاثۀ الأعمال الحسنۀ

با افلاطون در تعریف عدالت ملاصدرا  نکتۀ حائز اهمیت در این مقال، تفاوت رویکرد )206ص ،4ج
ادراك و غضب و «عدل به معناي اعتدال در هریک از سه قوة ، تعریف افلاطوندر اکه چر. است

را فضیلت » شجاعت« را فضیلت فرمانروایان، »فرزانگی«است. او در مبحث فضائل انسانی،  »شهوت
درحالی که با تعریف ملاصدرا از  را فضیلت تودة مردم دانسته است؛ »عفت«و یاوران و سپاهیان، 

توان دریافت که فضیلت حکیم الهی، می -عنوان اعتدال در تک تک صفات انسانی به- عدالت
                            هاست.افراط و تفریط در همۀ آناز فرزانگی و عفت و شجاعت و دوري 

ها و به معناي توجه به شایستگی  -نه یونانی و -ناظر به پارادایم اسلامی صدرایی ۀدر اندیشعدالت 
آن ظرفیت  ،هاي وجودي تمام موجودات و در واقع، تلاش کردن براي اینکه هر موجوديظرفیت

 به ساحت تکوینی این قرائت که وجودي خودش را بتواند از قوه به فعل دربیاورد، عنوان شده است
  شود. عدالت مربوط می

   
 از منظر ملاصدرا عدالت تشریعیساحت  3-1

متعالیه، عدالت تشریعی و مرتبط با احکام و تکالیف دینی اعم  ابعاد عدالت پژوهی در حکمتیکی از  
احکام پس از تبیین  یۀکسر اصنام الجاهل در رسالۀ از شریعت ظاهري و باطنی است. صدرالمتألهین

است، این  (علماي باطن) (علماي ظاهر) و عرفا ظاهري و باطنی شریعت که به ترتیب برعهدة فقها
و دنیایی، ظاهري و  تجارت، امور دینی و در هر امري اعم از کسب وکار واحکام را در سرتاسر زندگی 

                         )128، ص1381(ملاصدرا،  .بزرگ جاري دانسته است طنی، کوچک وبا
 -در تبیین عدل تشریعی که و صدرا با توجه به این مباحث، نتایج اجتماعی و سیاسی مهمی اخذ کرده

امعه در تحقق عدالت در ج -ان اوستکالیف موردنیاز بشر متناسب با وسع و توهمانا تقریر احکام و ت
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 :گویدمیبه عنوان غایت و پیامد عملی عدل تشریعی، چنین  و برچیده شدن بساط ظلم و تبعیض
انسان به کارها و  هاي جسمانی و واداشتنظاهري، پاك سازي ظاهر از ناپاکی مقصود شریعت پس«

به ترك لذت ها  ملزم گرداند و وادار به دادن  یش را به خضوع وادارد و او راعباداتی است که اعضا
ها بیش، و شمار کافران و منافقان و اثر زناشوییرا در  صدقات به فقرا و مساکین و شمار اهل ایمان

 ها ورا به وسیلۀ دیه را جاري سازد و ظالمان و گناهکاران مفسدان را باتشریع جهاد، کم کند و حدود
  )152همان، ص(. نباشند رها و یله تعزیرها اصلاح کند تا نظام حفظ شود و مردم چون چهارپایان

اي در ، نقش عمدهن هرچیز و هرکس در موضع خویشدبا این تصریح، شریعت ظاهري با قرار دا 
و  نماید. این تحلیلهایت هدایت و سعادت مردم ایفا میبرقراري عدالت و حفظ نظام اجتماعی و در ن

پاك سازي «، . در نظر ملاصدرا، اما مقصود از شریعت باطنینتایج آن مربوط به شریعت ظاهري است
هاي باطنی و تصفیه نمودن آن از صفات حیوانی شهوي و غضبی و تاریکی هاباطن است از زشتی

هاي پاك سازي از وسوسهو  ها بر دیگرانییهاي شهوانی و برتري جوخواست همچون تحصیل
 )128 (همان،ص ».چیزهاي فانی ریزي براي به دست آوردنبازي و طرحنی، چون مکر و حقهشیطا

نفس به ، غرض از شریعت باطنی نیز ایجاد عدالت درونی بین قواي پیداستاز کلام صدرا چنانکه 
                                است. الهی و سوق به جوار خداوند منظور تشبه به صفات

ه و از داینکه از یک سو، جوامع بشريِ مخاطب شرایع آسمانی، همواره نیازمند عدالت بوتوجه به  با
سوي دیگر، مخاطبِ شریعت باطنی همواره نفس واحدة انسانی با قوا و اقتضائات یکسان و مشابه 

است،  (اجتماعی) (فردي) و به تبع آن، عدالت بیرونی است که آن نیز ظرف تحقق عدالت درونی
ه در بعد اجتماعی، چنین اساس این ضرورت و نیاز بشر به عدالت، چه در بعد فردي و چرملاصدرا ب
 ».لازم است اختلافی در اصول شرایع حقه و ادیان الهیه وجود نداشته باشد« یرد:گنتیجه می
 زیرا به مقتضاي عدالت، قوانین الهی باید به نحوي وضع و تقریر یابند که جمیع )129 (همان،ص

ایشان را از صفات نکوهیده  سوق داده، -قرب و جوار االله تعالی -را به سوي کمال نهایی خود آدمیان 
تب دوري و هاي ناپسندي که موجب وابستگی ذات آنان به امور پست و ایستایی شان در مراو خوي

تحقق این عدالت ممکن نیست مگر در پرتو تشریع و  ،شکگردد، رها سازد. بیحرمان و خذلان می
                              وضع اصول واحد و هماهنگ با فطرت در قالب شرایع و ادیان الهی.

ملاصدرا در تبیین عدالت تشریعی، بر نیاز جامعۀ انسانی به قانون عادلانۀ الهی تأکید ورزیده، عدم 
نظام و انحطاط و زوال تشریع و وضع شرایع از جانب شارع مقدس را موجب بروز ظلم و تبعیض 

، به نظام آوردن احوال مردمان زیرا که مقصود از فرستادن رسولان و وضع شرایع« دانداجتماعی می



 عدالت پژوهی در حکمت متعالیه                                                                                    
 

73

(زندگی آخرت). پس هر نظر و رأیی پس از احکام الهی  (زندگی دنیا) و امر معاد است در کار معاش
وده و سبب سنت رسولش ب که اختراع و وضع شود و یا هوسی که پیروي شود، خارج از کتاب خدا و

 )184ص ،2ج ،1367 ،موه( ».شودنظام در این جهان می هم پاشیدگی ها و ازها و آشوبوقوع فتنه
در  »قانونگذار عادل«و » قانون عدل«يو تعبیر شریعت یا بهبر ضرورت وجود  استدلال ملاصدرا

- کت تمام نمیاز مشارکت است و مشارانسان در وجود و بقایش ناگزیر «که  جامعۀ بشري این است
و سنت و قانون عدل را ناچار از ناگزیر از سنت و قانون عدل است؛  شود جز به معامله، و معامله را

هایشان در آن حال رها نیست که مردمان را با آراء و هوسسنتگذار و قانونگذار عادل است و جایز 
جور ضررش است ظلم و ت، عدل و آنچه به به نفعش اس آنچههرکنند تا منجر به اختلاف گشته و 

  )379ص ،2ج (همان، »ناگزیر است که برپادارندة عدل، بشر باشد نه فرشته...و  بپندارد
  
  تناسب عمل با کیفر) (عدالت به مثابۀ تعالیهساحت جزایی عدالت در حکمت م 3-2
با  در حکمت متعالیه، جستار در عدالت جزایی و مناسبت افعال انساندیگر ابعاد عدالت پژوهی  از 

-تأکید می در افعال آدمی بر تناسب عمل و نتیجه اصل رسالۀ سهپاداش است. ملاصدرا در  کیفر و
به عنوان نمونه، وي نتیجۀ  زند.کمت متعالیه را رقم میورزد که خود یکی دیگر از ابعاد عدالت در ح

همچنین  داند.معاد را ظلمت دل و عماي بصیرت میاعراض و رویگردانی از معرفت نفس و علم 
شی ضیق صدر، عذاب قبر، معیشت ضنک (فقر) و دل تنگ را نصیب و بهرة جاهلان به جهت فرامو

اي که بر این رهیافت از ترین اثر و فایدهکم )36،ص1340 (ملاصدرا،. ندکاز یاد حق تعالی معرفی می
قق تعادل ، تحمترتب است -باشدت تناسب بین فعل و مکافات عمل میکه معطوف به رعای - عدالت

-بین نیروهاي درونی نفس است که میروح و تهذیب باطن و تلاش براي رسیدن به ملکۀ عدالت 
چه اینکه  اي سالم مبتنی بر انصاف و اعتدال به شمار آید.زمینه و عاملی براي ایجاد جامعه تواند خود

اً همه عوالم وجود و ملاصدرا مراتب و منازل وجود را منفصل و منفک از یکدیگر ندانسته بلکه اتفاق
(حسی)، برزخی، و عقلانی هستی را یک حقیقت واحد متصل و مشکّک، تصور و  مراتب دنیوي

عدالت بر در هستی شناسی صدرایی، سایۀ  ،بنابراین) 307-287ص، 1375 ،موه( معرفی کرده است.
                                                           تمام عوالم گسترده است.

عدالت صرفاً یک مقولۀ این جهانی و قراردادي اعتباري نیست، بلکه یک امر حقیقی  در این رویکرد،
بلکه در مراتب برزخی و عقلانی (عالم  وعینی است که نه تنها در عالم دنیوي و مرتبۀ حسی وجود

به تعبیر صدرالمتألهین،  کند کهیماینگونه عدالت اقتضاء  نیز منشأ أثر و فایده است. برزخ و آخرت)
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دلش کسب نور معرفت نکرده باشد و به علم زنده نگردیده، در آن روز که این  هرآن کس که امروز
گردد، وي در ظلمات افتد. این است  ماه و غیرآن، باطل و خاموش ونور محسوس چون نور آفتاب 

عذاب و ضعطۀ  ،) و همچنین17 قره(ب »ذهب االلهُ بِنورهِم و ترََکَهم فی ظُلمات لایبصرون«معنی 
زیرا که  شود.و ضیق صدر ناشی می خُلق از سوء و تنگی و تاریکی گور قبر) (سختی و فشار قبر

سخ القبر منف منشرح الصدر است به ایمان، فردا تابع احوال صدر است. پس هرکه امروز راحوال قب
هرکه و  ش پر نور عالم انوار است؛، گورو هرکه دلش پر از اسرار استاست بر وزن روضۀ رضوان؛ 

و هرکه  ؛سوختنی است جانش جاهل و قاسی است و جسمانی و جاسی است، تنش به آتش دوزخ
چشم دلش کور است، دائم معذبّ و محبوس در گور است و عالم روشن در چشمش سیاه و تاریک 

عدالت چنان عریض و ملاصدرا معتقد است که سعه و گسترة این  )38-37صص ،1340 ،موه(. است
  یابد:لم قبر و پس از آن نیز امتداد میوسیع است که تا عا

  کور باشد، گور کافر                   سیاه و تنگ و تاریک و مکدر چو چشمِ          
  )38ص (همان، دلِ بی علم او نبود حضوري                    چراغ مرده را کی هست نوري          

ت و شدن انسان در دار ابدي متناسب با نیا تا کیفیت محشورکند الت جزایی اقتضا میهمچنین عد
 در آثار خود در زندگی دنیا باشد. ملاصدرا ب با اعمال و کردار ويهاي درونی و طبعاً متناسخصلت

هاي دنیوي که همانا دور شهوت و آرزوهاي نفس و پیروي غرض ضمن بیان اثر و پیامد متابعت
مه را چنین تبیین شدن با بهایم است، علت این ملاز و محشور فطرت اصلی و اصیل انسانیشدن از 

زیراکه هر صفت که در دنیا برکسی غالب شود، به سبب بسیاري اعمال و افعالی است که « کند:می
 ».شودبه صورتی مناسب آن صفت محشور میبش باشد و در روز قیامت صاحصاحب آن صفت را می

                                       )45ص(همان،
بی شک، این طرز تلقی از عدالت الهی، زمینه ساز تحقق عدالت انسانی، نخست در نفس فردي و به 

سازي اي نیرومند براي تلاش در خودانسان انگیزه ،همین اساس گردد. برع آن در جامعه بشري میتب
خود را در جهت تعامل درست و انی پیدا کرده، عزم اعتدال در نفس و هواهاي بلاخیز نفس و ایجاد

ضرورت حیاتی  اهمیت و کند.و حق کشی در اجتماع، جزم می و پرهیز از ظلم عادلانه با دیگران
نماید. چه ندان میهاي زندگی بشر دوچها و پیچیدگیامروزي با پیشرفت ۀچنین الگویی، در جامع

هاي انسانی، کارایی و اثربخشی سیستم روابط ه شدننهادهاي اجتماعی و پیچید اینکه با توسعۀ
جهت کنترل و مدیریت اعمال و رفتار افراد و ممانعت از تضییع حقوق و برقراري  ،نظارتی رسمی

استحقاق، به نحو عدالت کامل در مناسبات اجتماعی و اداي حقوق و امتیازات بر مبناي شایستگی و 
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که گاهی خود  هاي نظارتی بیرونی،از چنین سیستمطع امید ق با ،بنابراین یابد.چشمگیري کاهش می
الگویی مؤثر و  سته و بایسته است که به فکر ارائۀشای برند،رنج می -عدالت –نیز از نبود این نعمت 

توسل و تمسک به آثار و  بدون تردید،متناسب با اقتضائات زندگی متمدن و پیچیدة امروزین باشیم. 
 ملاصدرا، ما را در دستیابی به چنین مدل و الگوییاي چون فارابی و پیشه عدلآراي مترقی حکیمان 

این بزرگان، سیاست و اجتماع و شریعت، اموري متباین و جدا  چراکه اساساً در اندیشۀ رساند.یاري می
 ند. به همین دلیلاوجود واحد و شعاع یک نور یگانه بلکه همگی از شئون و مراتب یک ،هم نیستند از
که عنایت کامل و را منحصر در مباحث عقلی انتزاعی نکرده و بلکه ملاصدرا نظام فلسفی خود  ستا

حقی، با  ةابعاد و زوایاي وجودي انسان و زندگی داشته است. بی شک هر جویند نگاه جامع به همۀ
ل مسائ به وفور شاهد طرح صریح و نقادانۀ به این حقیقت اعتراف کرده، رجوع به آثار و آراي وي

  (صنعت و هنر) و حتی زیبایی شناسی و فرهنگ خواهد بود. ، صنایع دقیقه و لطیفهاجتماعی و سیاسی
  
  ی عدالت در حکمت متعالیهساحت معرفت شناخت 3-3

معرفت شناختی قضایاي اخلاقی است. زیرا به  بحث در جنبۀ ،اخلاق یکی از مباحث مهم فلسفۀ
ما نسبت به دهد. به عنوان مثال معرفت خلاقی پاسخ میهاي اسش از خاستگاه معرفت ما به گزارهپر

ا نسبت به این مقوله از کجا هاي اخلاقی مآید و احکام و داوريبه دست میچیستی عدالت چگونه 
دربارة عدالت و بی عدالتی در حوزة هاي ارزشی ما کدام منبع معرفتی خاستگاه قضاوت خیزد؟برمی

                                                        است؟اجتماعی  هايمناسبت رفتارهاي فردي و حوزة
بارة خاستگاه درك و مبدأ معرفت انسان نسبت به عدالت،  نظریات متنوعی وجود دارد که پرداختن در

   .تفصیلی به آن از حوصلۀ این نوشتار خارج است
 ةکه قوداند؛ چراخلاقی میرا عهده دار درك قضایاي ا عقل عملی -همچون فارابی -ملاصدرا

درك قضایاي  این در حالی است که ابن سینا، شناخت اعمال و افعال انسان همان عقل عملی است.
درك  چرا که از نظر وي، ؛داندمی "عقل نظري"کلی اخلاقی از جمله حسن عدل و قبح ظلم را کار 

                       )353-352، ص2، ج1375(ابن سینا،  است.شأن عقل نظري  منحصراً ي کلی،قضایا
الباطنه لها  الصورة« گوید:می عدل دانسته، ةقو صورت باطنی انسان را ۀملاصدرا یکی از ارکان اربع

 :معانٍ ربعۀأو هی  ۀو الحری ۀَلق و تحصل الحکمالخُ نها حتی یحسسن جمیعمن ح لابد ارکانٌ
الامور؛ فاذا استوت هذه الارکان  هبین هذ لعدلا و قوة الشهوه و قوة الغضب قوة العلم و قوة
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منها اخلاق غیرمحصوره و اعتدلت و تناسقت،  التی هی مجامع الاخلاق التی تتعشب الاربعۀ
118ص ،9ج ،1382 لاصدرا،م( »ق.لالخُ سنحصل ح(  

نفس آدمی است،  ۀعلاوه بر اینکه خود یکی از ارکان چهارگانچنانکه از کلام صدرا پیداست، عدالت 
 ناگفته پیداست که اعتدال رود. وحصول اخلاق نیکو نیز به شمار می لق و شرطسن خُلاك حم

-. چنانکه در ادامه میعقل عملی است نه عقل نظري ق به قوةاخلاقی و حسن خلق مربوط و متعلّ
منزلته  -هی القدره التامهو  -منزلته منزلۀ المشیر الناصح و قوة العدلفالعقل النظري « گوید:

                          )119(همان، ص» ..اشاراته. لاحکامه وزلۀ المنفذّ الممضی من

بلکه به تمام  -خاستگاه معرفت انسان به عدالت  اگر از حیث معرفت شناختی، مبدأ درك و ،بنابراین
 دچنایم. هرن بدانیم، چندان به بیراهه نرفتهعقل عملی انسا را از نظر ملاصدرا، قوة -احکام اخلاقی

به عنوان منبع معرفتی و نظارتی عدالت در کنار  نیز »دین«، از اسفار در برخی کلمات و عبارات
  )119ص (همان، یاد شده است.» عقل«
  
  در حکمت متعالیهعدالت  و سیاسیِ اجتماعی -مدنیساحت  3-4

ویژگی  انحکمت متعالیه، بررسی عدل به عنوعدالت پژوهی در هاي یکی از مهمترین ابعاد و ساحت
داند که انسان را موجودي مدنی بالطبع می فاضله است. ملاصدرا و شرط ریاست مدینۀ رهبر جامعه
لاشک أن الانسان لم «گردد:سعادت و کمال نهایی خود نائل نمیحضور در اجتماع، به  جز بواسطۀ

منهم  واحدیکن أن ینال الکمال الذي لأجله خلقت إلا بإجتماعات جماعۀ کثیرة متعاونین کلُ 
 فاضله را به بدن کامل و سالم وي مدینۀ )490ص ،1354 ،موه( ..».إلیه لکلّ واحد ببعض مایحتاج

 و اجزائش با همدیگر تعاون و همکاري دارند تا حیات حیوان که تمام اعضا کندانسان تشبیه می
م واحد به نا همانطور که اعضا و جوارح بدن انسان تحت ریاست عضوي تضمین و تحصیل شود؛
 حاصل شود، ارکان و اجزاي مدینۀخود با همدیگر تعاون دارند تا بقاي تن  قلب، ضمن انجام وظیفۀ

و ا ) به عقیدة491-2ص (همان، یابد.رهبري رئیس اول ظهور و تداوم می تحت ریاست و فاضله نیز
زیرا نوع « نیاز باشدبیتفا کند و از دیگران به ذات خود اک تواندانسان در وجود و بقاي خودش نمی

تواند در دار دنیا زندگی کند مگر به ، نمییک فرد و شخص خاص او نیست. بنابراین منحصر در
لذا از نوع او افرادي او به تنهایی ممکن نیست؛ لذا وجود و بقاي ؛ وسیلۀ تمدن و اجتماع و تعاون
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 ،موه( »..تشکیل شوند.دي متعدد نتیجه ضیاع و عقار و بلامتعدد و احزابی مختلف پدید آیند و بال
 ي عادل و حکیم که برنیاز به رئیس و رهبر ،حال که تشکیل جامعه ضروري است )491ص ،ج1383

د، امري اجتناب ناپذیر اساس قانون شریعت، قسط و عدل را در اجتماع بگستراند و ظلم را محو کن
                                                                    خواهد بود.

الفهم)،  (جید علاوه بر خوش فهمی - روست که ملاصدرا در بیان صفات رئیس اول مدینهاز این
قوي، رأفت و مهربانی، حتشام، کرامت خواهی، عزم و ارادة عشق به علم و حکمت، عزت نفس و ا

و ظلم  خواهی بالطبع ین صفات و کمالات رئیس مدینه را عدالتیکی از مهمتر -سورقلب شجاع و ج
  )494ص، 1354 ،موه( )1(.کندمعرفی میگریزي و جورستیزي و انصاف با اهل مدینه 

شک، توفیق رئیس مدینه در تحقق کامل عدالت و دعوت مردم به عدل و انصاف، در گرو تلاش و بی
نی است. صدرا به اهتمام وي در ایجاد اعتدال درونی مزاج و دستیابی به ملکۀ عدالت بین قواي نفسا

صفت سوم آنکه داراي « گوید:ات رئیس اول مدینه تصریح کرده میاین نکته به عنوان یکی از صف
و آلاتی نیرومند بر انجام اعمالی که  مزاجی معتدل و تام الخلق فطرتی صحیح و طبیعتی سالم و

م فلسفی، کمال اوفی انجام آنها در خور اوست باشد، چگونه چنین نباشد و حال آنکه طبق اصول مسلّ
اعلاي اعتدال افاضه  و اکمل و در حد به مزاجی اتم(یعنی نفس ناطقه و کمالات فاضلۀ آن)  و اتم

داند گر از صفات رئیس مدینه را این می) وي در ادامه، یکی دی489ص ،ج 1383 ،موه( »گردد.می
ه آسانی بپذیرد و در انجام آن به عدل و انصاف را ب گیر و لجوج نباشد و دعوت به اقامۀسخت«که 
ظلم و جور و عمل قبیح بسیار سختگیر باشد و از پذیرفتن آن  عت گام بردارد و در دعوت به اقامۀسر

                                       )490ص(همان،».امتناع ورزد
متأثر از  -ابیفۀ سیاسی فارهمچون فلس -که اندیشۀ سیاسی صدرالمتألهینپیداست  ،از آنچه گذشت

سیاسی حکماي محض  و با فلسفۀ و جهان بینی الهی مبتنی بر عدالت، شکل گرفته یهاي دینآموزه
کند که اولاً براي انتخاب رئیس اینکه سیاست متعالیه، اقتضا می است. چه یونان، کاملاً متفاوت

 عفتّ، شجاعت، و از یعنی حکمت، -مدینه و حاکمان و مدیران جامعه، به فضائل بنیادین نفس آدمی
ه ب به عنوان ملاك و معیار امتیاز و انتخاب، توجه گردد تا شایسته سالاري -عدالت ترهمه مهم

معناي واقعی کلمه تحقق یابد. و ثانیاً نظر به اینکه تعالی افراد انسانی در گرو کسب این فضایل 
نۀ لذا حاکمان مدی یژه است،اخلاقی در پرتو آموزش، هدایت و برخورداري از امکانات و ارزشمند

ها و توزیع امکانات در تقسیم نعمت ،مات تعلیم و هدایت جامعه بودهانسانی باید به فکر ایجاد مقد
یعنی  -مبناي خدمت و حکومت خود قرار دهند. این مسئولیت خطیر و الهی ، عدالت رامادي و معنوي
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ه بلکه بر مبناي حکمت متعالی ،ه نیستاز هر حاکمی ساخت -انسانی تحقق و اجراي عدالت در مدینۀ
، در استکمال نفس و فعلیت عقل آید که به مقام والاي حکمت نائل آمدهمی تنها از عهدة حاکمی بر
 رهبر جامعه به عنوان رئیس اول مدینه ،در نظر او )492-3ص1354 ،موه( .خود توفیق یافته باشد

موجبات رشد و تعالی آنان را  بپردازد و همچون پیامبران ذار مردمنعادلانه به هدایت و ا به نحو باید
تهذیب نفس و اصلاح زندگی فردي و اجتماعی خود در دنیا و  راهم سازد تا هرکس متناسب با درجۀف

                .ش یابداآخرت پاد
این واقعیت هم به سبب  عدالت همراه بوده است. مل دربارةأهمواره با تسیاسی تفکر  گمان،بی
بوده است و  فاضله) (مدینۀ ذاتی عدالت و نقش اساسی آن در تکوین جامعه سیاسی آرمانی لوبیتمط

ها و حقوق افراد و استحقاق ها،هم به علت نزدیکی و ارتباط عدالت با مقولاتی نظیر برابري انسان
هر توجه باشد و یممکن نیست به آنها ب سیاسی، طبع اندیشۀ مقولاتی که نیازهاي آنان است.

بناچار باید در این گونه امور اظهار  سیاسی متناسب با خود تکیه زده است، که بر فلسفۀ ايایدئولوژي
البته  شود.با مباحث عدالت مربوط می مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی، بدین ترتیب اندیشۀ .نظر کند

به این معنا نیست که عدالت همواره در کانون مباحث فلسفه سیاسی جاي  میختگی،آاین ارتباط و 
ترین محور مقولۀ عدالت نقطۀ آغاز و اساسی داشته است. درست است که نزد برخی متفکران سیاسی،

بحث خود را با این خویش  1جمهوريه افلاطون در کتاب براي نمون هاي سیاسی بوده است،پژوهش
کوشد که نشان دهد آرمان و می» درست چیست؟ حق و معناي عدالت،«کند که میپرسش آغاز 

-تماعی در چه اوضاعی تحقق میرسد و عدالت اجظهور می منصۀ اي بهر چه رژیم سیاسید عدالت،
رویکرد به مقولات سیاسی نظیر  ملاصدرا، از جمله حکمت متعالیۀ اما در برخی مکاتب فلسفی، یابد،

تفکر سیاسی ملاصدرا از  با این وجود، دار نیست.ق منسجمی برخورسیا از چنین سبک و عدالت،
پیوند زدن  پیوند اخلاق با سیاست است. یکی از این مشخصات، هاي خاصی برخوردار است.ویژگی

متفاوت با مشرب باطن  ملاصدرا را کاملاً شیوة عدالت به اجتماع و سیاست، سعادت و فضایل انسانی،
بر اخلاق فردي و  گري و تصوف،وي بر خلاف باطنی .دهدشان میگرایان و اهل تصوف محض ن

  خواهد.اخلاق را در پیوند با سیاست میبلکه  ورزد،ار نمیاصرانزواطلبانه 
سیاست در حکمت متعالیه مبتنی بر یک نوع تلقی خاص از حکمت به معنی تشبه به خداست. اما 

منشأئی الهی دارد و  درجۀ علم است که نهایتاًتلقّی ملاصدرا از فلسفه این بود که فلسفه، أعلا 
هایی هستند که در جایگاهی پس از ترین انسانکاملحکما است و  وتمقام و منزلت نببرخاسته از 

                                                        
1  - Republic. 
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 احادیث از هایینمونه فلسفه، تعریف از پس او )10ص ،ب 1383، موه(. بران و امامان قرار دارندپیام
 ذینک إلی و« :است نبوي حکمت مبناي بر او فلسفی مشی که دهد نشان تا کندمی نقل نبوي
 وقع کما بالإله التشبه هی الفلسفۀ) ع( بالأنبیاء تأسیاً قالوا حیث الإلهیون الفلاسفۀ رمزت الفنین

 عن التجرد و بالمعلومات الإحاطۀ فی یعنی االله بأخلاق تخلقوا ):ص( النبوي الحدیث فی
  )25ص ،1ج ،الف 1383 ،موه( ».الجسمانیات

 آرمان .گیردمی بر در نیز را او نظر مورد سیاسی هايمدلول همچنین فوق، تعریف در خالق به تشبه
 او فلسفۀ در واقع، در و نیست دوره ب ملاصدرا اندیشۀ از کامل، انسان حقیقت، در یا پادشاه -فیلسوف

صدرایی، انسان  یاست متعالیۀبنابر س .شودمی بیان »خدا به تشبه« ماهیت براساس نکته این دقیقاً
تواند در ساحت حیات اجتماعی و می تعالی و عمل در راه او و وصول به کمال بعد از شناخت حق

سفر من  -زیرا انسان بازگشته از این سفرلاح عدالت به اصلاح امور بپردازد. سیاسی وارد شود و با س
لیستحقَّ « هبري جامعه را پیدا کرده است:خلیفۀ اللهی و ر شایستگی عنوان -الحق إلی الخلق بالحق

ملاصدرا، اصلاح جامعه را تنها در صورتی ) 480ص ،1354 ،موه( ».بها خلافۀ االله و ریاسۀ الناس
داند که قبلاً حاکم خود را اصلاح کرده باشد و این امري است که جز از طریق تعالیم پذیر میامکان

یک  ملاصدرا، به دنبال تفسیر و ارائۀ بدین ترتیب اهد بود.آن نخودینی و آسمانی قادر به تحقق 
الگوي حکومتی است که در آن، قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع دینی است که فرمانرواي 

 فرامین الهی را به منظور تحقق عدالت و وحی سیاسی نیز هست و دستگاه اداري و قضایی او، احکام
           )293ب، ص 1380 ،موه(. آوردبه اجرا در میکمال انسان، آن تحقق سعادت و و به تبع

جایی است که ملاصدرا شرط عدل را نه تنها براي رئیس اول  اهمیت عدالت در سیاست متعالیه تا
-عصوم نیز لازم و ضروري میم مدینه که انسان کامل معصوم است، بلکه براي پادشاه و حاکم غیر

یت به عهده دار کشوري که پادشاه ندارد، اگر همگان رضا« گوید:ي در این باره به تصریح میداند. و
سی به طوري که آنان مددکار او باشند، به هرک از خودشان دهند شدن منصب قضا به شخص عادلی

آینه قضا و حکم او روان است، اگرچه از جانب امام و پادشاهی، ولایت که از احکام او سر باز زند، هر 
                                                           )419ص ،2ج، 1367 ،موه( ».رداو حکم ند

معصومی، شرط عدالت  و امام ظاهر، براي چنین حاکم غیر الهیکامل  صدرا در صورت نبود خلیفۀملا
را قائل شده است. معناي این حرف آن است که مردم حق انتخاب حاکم غیرعادل را ندارند و اگر هم 
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وي در موضعی دیگر از آثارش، بر  )254-257ص ،1388 (اکبریان،. ب شود، مشروعیتی نداردانتخا
شرط عدالت قانون و رهبري تأکید ورزیده که اگر پادشاه نباشد، رضایت همگان به شخص عادل و 
نصب او کافی است. در نظر او، خالی شدن زمان از قانون عدل و رهبري عادل و چیره بر مردم که به 

تر شود هرکسی به فکر سود خود بوده و هرکه قويد الهی همه در برابرش فروتنی کنند، سبب میتأیی
 ،2ج ،1367 (ملاصدرا،. نظر گرفتن حقوق دیگران، آن را پایمال کند باشد غالب شده و بدون در

  )184ص
 
  شناختی و فلسفی عدالت در حکمت متعالیه ساحت وجود 3-5
از مبانی وجودشناختی عدل  ژوهش در بابپسیاسی ملاصدرا،  اندیشۀی از ابعاد عدالت پژوهی در یک
مبانی فلسفی  این اساس اصول خاص حکمت متعالیه است. در این بخش از نوشتار به برخی از بر

  گردد.اشاره می
  
  عدالت بر مبناي حرکت جوهري 3-5-1

ر قالب عدل الهی و ضرورت تحقق آن در جوامع بشري و نفوس انسانی د نگرش صدرا به مسألۀ
نحوي از وجود  -علم و اراده -دانستن و خواستن چه از دید او، حرکت جوهري نیز قابل بررسی است.

موجودات در دانستن و خواستن  از سایر و مظهري از مظاهر هستی است و چون انسان صاحب عقل،
پس  است،تر از خود در جنبش و حرکت لطبع به سوي جایگاهی برتر و رفیعبیشتري دارد و با بهرة

 عالی که عدل مطلق است،سوي حق تر تحقق عدالت در نفوس خود و جامعۀ خود بهآدمیان همواره د
اي شور و رسایی دارد و همواره در جنبش به سوي رساتر ولی از آن روي که هر باشنده«در حرکتند: 

باشندگان با این همگی  پذیرد.ایستا نیست و افزونی می ،دانستن و خواستن این بهرة از خویش است،
بنابراین اگر یکی   )297ص ،1373 (پرتو، ».جنبندمی اي که رساترین است،سوي تنها باشندهبه شمار،

ترین از مهمی عدالت در حکمت متعالیه را نظریۀ حرکت جوهري که خود از مبانی وجود شناخت
حرکت  که بر مبناي ملاصدرا،چرا  ایم.چندان به بیراهه نرفتهبه شمار آوریم  احث قوه و فعل است،مب

 (ملاصدرا،. هاي متفاوت و متعدد استیرش صورتاستعداد و قابلیت هیولی براي پذ جوهري مبتنی بر
نقص خود  در جستجوي کمالند و براي غلبه بر دانیم که تمام موجودات عالمو می )320ص ،1375
خداوند در هر  ی الهی نیستتجلّ برند و چون تکراري دردر سیر تغییر و صیرورت به سر می همواره

  .ل آوردلات جدید براي موجودات حاصآفریند تا نواقص را بزداید و کماتجلیات تازه می آن،
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بتکارات حکمت جزو ا کلامی از آن، -که برهانی کردن و اخذ نتایج مهم فلسفی -حرکت جوهري
مرعدالت در عالم هستی و تحقق مدام و مست تبیین فلسفی و روشنی از -رودمتعالیه به شمار می
چیز، آنچه را که صلاحیت و استعداد پذیرش دارد، بدون  هر به این معنا که نفوس انسانی است

                                به کمال مطلوب نائل آید.تبعیض دریافت کند و 
رتو حرکت ست، در پو کامل عدالت ا شایان توجه اینکه ملاصدرا اصل معاد را که تحقق تام نکتۀ

جهان رو به غایتی در حرکت است و غایتش نیز غایتی  اساس آن، همۀ کند. زیرا برجوهري اثبات می
او در  )366 -341ص ،9ج، 1382 (ملاصدرا،. در آن جمع باشند همۀ غایات به غایتی که دارد تا برسد
 »سطبالق اسالنّ یقومالمیزان ل تاب وهم الکلنا معنزَأنات و البیلنا بِسلنا ررسأقد ولَ«تفسیر آیه 

و رهایی  کمالات نیکوو معقولات و اتصاف به  کلی یعنی شناخت حقایق ،به دو امر مهم) 25(حدید/
 ،6ج بی تا، (ملاصدرا،. کنددر پرتو حرکت جوهري نفس اشاره میاز قیود و بندهاي پست دنیوي 

در مسیر حق تعالی  انسان یرورت و شدنِدر نظر او، ص» سطاس بالقالنّ لیقوم« ،بنابراین )275ص
در همین موضع، از با تفسیري که صدرا  -که حاکی از حرکت جوهري است -این قرائت. است

والعدالۀ عبارة عن «  گوید:متناسب است. وي در بیان عدالت میکاملاً مرتبط و  دهدعدالت ارائه می
سن وجه النَّهیئۀ ٍ تحصل به حرالفَ ۀ لجمیعِی فضیلۀ متضمنَّفس و هعنها  ضائل الخُلقیۀ... و یعب

بالمیزان لأشتراکف بِعرَها معه فیما یت نه تنها پس عدال )285ص ،6ج (همان، ».الشیء ه مقدار
و بلکه میزان  ،آوردکه نیکویی و زیبایی چهرة نفس را فراهم می اي استعبارت از هیئت یا ملکه

تحقق نخواهد یافت و در پرتو بدون عدل، انسانیت انسان  زیرا معیار امور و راه رسیدن به کمال است.
  ه طی سفرهاي چهارگانه نخواهد گشت.حرکت جوهري نفس، قادر ب

راه و بستر حرکت انسان براي یا طریق بلکه به تعبیر صدرا  ،یک فضیلت نیست عدالت صرفاً ،بنابراین
ي إلی الکمال مستقیم یؤد طریقٌ لۀ)(العدابل هی « سیدن به کمال و سعادت راستین است:شدن و ر

  )286ص ،6ج همان،( ».و الخیر الحقیقیین..
 کسی را مدینه اول رئیس جوهري، حرکت و ماهیت بر وجود تقدم اصل اساس بر ،ملاصدرا همچنین

 بر که جزئی نفس از حرکت با و سازدمی را خود جامعه و خود ماهیت اختیار، و اراده با که داندمی
 گام خود اجتماعی و فردي استکمال جهت در است، انسانی فرد انتخاب و اختیار سنح اساس

چنین انسانی به  .است انسانی اجراي آن در مدینۀدرصدد تحقق عدالت در نفس خود  با ،داشتهبر
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، 1354 ملاصدرا،( .است» ةو فی أعلی درجات السعاد فی أکمل المراتب الأنسانیۀ« تعبیر ملاصدرا
همین اساس، عالم برتمام کمالات و واقف بر وال متحد شده است، سش با عقل فع) که نف494ص

  شود. و کمال می برتمام افعالی است که رهنمون فرد و جامعه به سعادت
  
  وحدت شخصی و بساطت نفسمبناي عدالت بر  3-5-2
تواند بیش از نمی. زیرا هر ماهیت و حقیقتی مبناي حکمت متعالیه، انسان داراي روح واحد است بر 

(ملاصدرا،  قط یک روح دارد.ف ،بنابراین اشد. هر فرد انسان یک حقیقت است.یک فصل داشته ب
نظیر قواي  واحد داراي قوا و نیروهاي متعددي است ) اما این روح267-264ص ،8ج ،الف 1383

وحدت، به دلیل نفس در عین  ،اند. بنابراینو امثال آن که همه از شئونات روحعاقله، حس، خیال 
نیروها و شئون متعددي برخوردار است و این ابعاد و قواي  قوت و شدت وجودي و تجرّد، از قوا و

فی وحدتها کلّ النفس «ن صدرالمتألهیبه تعبیر و بساطت نفس مجرد، مغایرت ندارد. متکثر با وحدت 
  )260ص ،4فصل (همان، ».القوي

-می ،شودمتعالیه محسوب می تکارات و مختصات حکمتاز ابکه  شناختی وجود بر مبناي این اصل
توضیح مطلب اینکه غایت  سعادت پرداخت. نیل انسان به کمال وو نقش آن در  توان به تبیین عدالت

 حکمت عملی، تزکیۀ نفس از رذایل و کدورات ناشی از گناهان و اعمال و ملکات ناپسند و تهذیب
نشأ تحول حقیقت نفس شده، موجبات کمال و سعادت او قلب به اعمال و افعال پسندیده است که م

. براي خلاصی نفس از مشتهیات قواي شهوانی و سلطه جویی قوة غضب و سازدا فراهم میر
-مال نفس به مشارکت بدن و قواي سهچون که، صدرالمتألهین چنین معتقد است: حاکمیت قوة عقلی

و  در آنچه مورد علاقۀ قوة شهوي است تضادهگیرد، انسان باید میان اخلاق مگانۀ نفس صورت می
آورد و ضدش، عدالت برقرار کند تا نفس از قواي بدنی منفعل ضدش، و آنچه او را به غضب می
 زیرا انفعال نفس در برابر بدن و ها را به فرمان عقل درآورد.و آن نباشد، بلکه بر قواي خود حاکم باشد

  )121-120ص ،9ج، 1382 ،موه(. ستشقاوت نفس اقواي شهوي و غضبی، موجب 
داند. سه قوة شهویه، غضبیه و ناطقه می چنانکه پیداست، ملاصدرا نفس را در عین وحدت، داراي

از افراط  سه نیرو شوند. هرگاه اینکدیگر متأثر میسه قوه با یکدیگر تعامل داشته، از یهریک از این 
 حکمت، عفت، و شجاعت نکنند، سه فضیلت بنیادیو تفریط به دور مانده و در جهت اعتدال حرکت 

آید. در اثر هماهنگی این سه فضیلت اساسی با یکدیگر، فضیلت دیگري در نفس انسان به وجود می
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ملکۀ راسخۀ نفسانی آید. بنابراین، در اخلاق فردي، عدالت در نفس به وجود می به نام فضیلت عدالت
     .   اعت، عفت و حکمت استو حاصل اکتساب و هماهنگی فضائلی چون شج

زیرا تضادهاي درونی حاصل  .شودموجب به کمال رسیدن نفس انسان میبه عقیدة ملاصدرا، عدالت 
فهی فی  اما قوة العدالۀ« دهد:ن را در کنترل عقل و شرع قرار میاز قواي شهویه و غضبیه انسا

او همچنین، در تفسیر ) 119ص(همان، ».ت أشارة الدین و العقلضبط قوة الغضب و الشهوة تح
و میزان و معیار  ) قسط و عدل را به معناي فضایل اخلاقی25(حدید/ ».لیقوم الناس بالقسط..« آیۀ

. ابدیانسانیت انسان تحقق نمی که بدون آن داندعه و راه رسیدن انسان به کمال میامور جام
ه و شأ رفتار منصفانه با خود و دیگران شدملکۀ عدالت، من ،بنابراین )375ص ،6ج بی تا،(ملاصدرا، 

فرد هر حقی را ادا کند و هر چیز را در شود اجتماعی سبب می هم در عرصۀ فردي و هم در عرصۀ
آن است که امکانات مساوي براي همۀ افراد جاي خود نهد. چه اینکه عدالت و مساوات حقیقی 

زمینۀ رشد براي همه به طور مساوي فراهم فراهم شود، میدان براي همه به طور مساوي باز باشد و 
، بتواند در پرتو اي که قرار داردشت، در هرکجا که هست و در هر طبقهباشد تا اگر کسی همت دا

ترتیب بدین  )100- 89ص، 1359 (مطهري،. و فعالیت به کمال لایق خود برسد لیاقت، استعداد،
کند و ثانیاً با ت مساوي براي همۀ افراد فراهم میکه اولاً امکانا اي استجامعۀ عادل و متعادل جامعه

هدف  ،بنابراین کند که عدالت پیاده شود.طور با افراد رفتار می یعنی در عمل آن ،کندعدالت رفتار می
یابی به غایت اخلاق یعنی قرب الهی است. از اصلی نظام سیاسی حکمت متعالیه، تلاش براي دست

ها و ها، تا همه بتوانند استعدادها توجه شود و هم به عدالت میان آنناین رو هم باید به کرامت انسا
    قواي درونی خود را براي پیمودن مسیر کمال به فعلیت برسانند.

  
  در حکمت متعالیه عدالت وجودي برکات آثار و -4

لت در ق عداجستار از لوازم و نتایج تحقّیکی از مباحث کاربردي عدالت پژوهی در حکمت متعالیه، 
برکات ترین آثار وکم طبق مبانی فلسفۀ صدرالمتألهین،عد فردي و اجتماعی زندگی انسان است. ب

وار چنین بیان کرد: رواج فضایل و مکارم اخلاقی،  توان فهرستجامعه را میوجودي عدالت در
چون  (آزادي)، تحصیل حسن خُلق، آراسته شدن افراد انسانی به صفاتی استقرار حکمت و حریت

(گذشت)،  شجاعت و شهامت، حلم و شکیبایی، کظم غیظ و وقار، عفتّ و حیا، سخاوت و مسامحه
        سن تدبیر و صلابت رأي و امثال آن.تعاون و همکاري، حقناعت و قلتّ طمع، ورع و پرهیزگاري، 
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و  کمالاتدر بین قواي اربعه، حصول این  -به معناي فردي –به عقیدة ملاصدرا، نتیجۀ عدالت 
نخست در نفس انسان و به تبع آن در مدینۀ انسانی است. به عنوان نمونه، فضیلت  فضایل نیکو

من  و یتشعب« شجاعت نتیجۀ اعتدال قوة غضب است که خود آثار و برکاتی شایسته در پی دارد:
غَیظ و الوقارِ و النَّجدة و الشهامۀ و الحلم و الثبات و کظمِ ال خلقُ الکَرمَ - وهو الشجاعۀ-إعتدالها

 :ازقبیل ی سوءبععدالت، آثار و توابالطبع از فقدان این  )120ص ،9ج ،1382 ملاصدرا،(.» و غیرذلک
 غیرتی نسبت به نوامیس و امثال آن،ي، ترس و ذلتّ، خساست، بیباکی، تکبر وخودپسندتهور و بی

 :کندتبیین میچنین ط و تفریط که ملاصدرا این تبعات ناگوار را در دو جهت افرا شودعاید جامعه می
 أما و العجب و الکبر و الاستشاظۀ و البذخ و الصلف و التهور خلق منه فیحصل إفراطها أما و«

 الغیرة عدم و الأهل على الحمیۀ ضعف و الخساسۀ و الذلۀ و المهانۀ و الجبن منه فیحصل تفریطها
  )120(همان، ص ».النفس صغر و
را مترتبّ بر  معرفی کرده، آثار و برکاتی ت را حاصل اعتدال قوة غضبفضیلت مبنایی عفّهمچنین،  او

 و القناعۀ و المسامحۀ و الصبر و الحیاء و السخاء، العفۀ من فیصدر« :دارداین فضیلت بیان می
مقابل فضایل و صفات پسندیده که مایۀ زیبایی ) در120صهمان، ( »المساعدة و الطمع قلۀ و الورع

پلیدي و  حرص،شود، رذائل و آثار شومی از قبیل: رشد و تعالی افراد میو رونق اجتماع و مقدمۀ 
ا به تعبیر ی -، اسراف و تحقیر و امثال آن، از فقدان عدالت و اعتدال در قوة شهوت ریا، حسد زشتی،

 إفراطها عن یصدر و« یابد:، ظهور و رواج می-که آن را شره نامیده در این قوهصدرا از افراط 
 التذلل و الشماتۀ و الحسد و الملق و المجافۀ و الهتک و الریاء و التبذیر و قاحۀالو و الحرص
که ملاصدرا - تفریط در این قوه چنانکه )120ص، همان( ».ذلک غیر و الفقراء استحقار و للأغنیاء

قهقرایی جامعه در پی و سیر  نشاطی، عدم انگیزهاثري جز سستی، بی -کرده از آن تعبیر به خمود
  ت.نخواهد داش

 توان به نتایج اثربخش اعتدال در قوة علموجودي عدالت در حکمت متعالیه، میز دیگر آثار و برکات ا
(عقل و حکمت) اشاره کرد. ملاصدرا، دستیابی به فرقان و قوة تشخیص حق از باطل در اعتقادات، 

 از قبیح در اعمال و قدرت تمیز جمیل(تشخیص صواب از خطا)  و فرق بین صدق و کذب قوة درك
- برکات تحقق عدالت در قوة عقل می ترین نتایج و(تشخیص زیبا از زشت و حسن از قبیح) را از مهم
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انسانی و سوق افراد به سعادت و  تعالی مدینۀ داند که در سطح کلان، خود سهمی عمده در رونق و
و  ،حیله جامعه گرفتار مکر و ؛ چنانکه از فقدان عدالت به این معنا،دارد -قرب الهی -کمال نهایی

 التدبیر و العدل حسن اعتدالها عن فیصدر الحکمۀ و العقل قوة أما و«  :جهل و حماقت خواهد شد
 أما و النفوس آفات خبایا و الأعمال لدقائق التفطن و الظن إصابۀ و الرأي ثقابۀ و الذهن جودة و

 و الحمق و البله ضعفها من یحصل و الدهاء و الخدع و المکر و الجربزة منه فتحصل إفراطها
         )119صهمان، ( ».الانخداع و الغباوة

نظر ملاصدرا، امنیت یکی از  از است. امنیت، ترین ثمرات تحقق عدالت در جامعهیکی دیگر از مهم
-احکام عادلانۀ شریعت و با سیاست ها و برکاتی است که تنها در سایۀ سنت و قانون عدل ونعمت

عادل با هدف نگهداري و محافظت از فضاي زندگی براي ۀ الهی و یا هرحاکم گذاري صحیح خلیف
فضاي زندگی براي مسلمانان، تعبیري  )213-212ص ،1363 (ملاصدرا، شود.تأمین می مسلمانان

شود. براي امنیت ، اجتماعی، ملیّ و بین المللی میفردي بسیار مهم است. زیرا این تعبیر متضمن امور
ردي، احکامی چون ازدواج و طلاق و ارث، و حدود مثل حد زنا، شرابخواري و دزدي و در زمینۀ امر ف

 (اکبریان،. گرددعمال میوسط حاکم اسلامی با ضابطۀ عدالت اامثال آن در شریعت موجود است و ت
و . امنیت ملی با جهاد با کافران کنداعی را سنت و قانون عدل تأمین میامنیت اجتم )258ص، 1388

اما مفهوم امنیت بین المللی گرچه در آن ) 379ص ،2ج، 1367 (ملاصدرا،. شودرفان تأمین میمنح
اي که بر صدرا از خلال آیهبود بدون شک ملادان مطرح نبوده، ولی اگر مطرح میزمان چن

  ت.یاف) آن را به فراست در می60/(انفال فرمایدتأکید می بازدارندگی از طریق آمادگی نظامی
به نظام اساس حکمت متعالیه، زندگی لذت بخش در دنیا همراه با امنیت و امان، بستگی  بر ،نبنابرای

             )324ص ،2ج همان،(. دارد یکدیگر با عدم ستم و دشمنیعدل و انصاف بین اهل آن و 
شود، کلان ، حاصل و عاید میبشري و جامعۀ نفس آدمی ري که از تحقق عدالت دراثر مهم دیگ

انسانیت  شناسی مترقّی و توسعه یافتۀ ملاصدرا،اساس انسان بر است. سعادت و کمال انسان مسألۀ
به نفس ناطقه و روح » ۀحقیقت کلِّ شیء بِفصَله و صورته النوعی«انسان برمبناي قاعدة فلسفی 

جسمانی «روح آدمی مطابق نظریۀ ابتکاري  ،همچنین )42ص ،1375ملاصدرا، ( مجرّد اوست.
، آغاز به پیدایش و حدوث کرده، در مهد ماده با تکون بدن» و روحانی البقا بودن نفس انسان الحدوث

یابد و مراتب وجودي و تجردّ را از ضعف به شدت طی کرده تا به تکامل می »حرکت جوهري«و با 
با اثبات تجرد نفس و ) 402-400ص ،8ج الف، 1383 ،موه( و فعلیت محض عقلانی برسد. تجرّد
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فروپاشی  این رو با شود. ازو استمرار وجود روح نیز اثبات میامکان بقا  جوهریت و اصالت روح،
انداز ، در چشمدهد. بنابراینار مانده و به حیات خود ادامه میجوهرجسمانی بدن، حقیقت انسان پاید

ت اما حکمت متعالیه، حیات انسانی داراي عرض عریضی است که ابتداي آن در دنیاي مادي اس
جامع و معطوف به  نتیجه هرگونه تلقی از سعادت انسان باید ، درسرانجام و امتداد آن در آخرت است

                  .جمیع مراتب حیات وي باشد
فقر «یا » امکان فقري«شناسی منسجم صدرایی، با تأکید بر نظریۀ ابتکاري این انسانشک، بی

-ما را در صورت ،داندفقر و نیاز به حضرت حق میا عین جمله انسان ر که همۀ عالم و از» وجودي
. چه اینکه سعادت و رساندسان در پرتو عدالت، یاري میبندي و فهم درست مسألۀ سعادت وکمال ان

است و تحصیل عدالت، منوط به  -در بعد فردي و اجتماعی - کمال انسان در گرو تحقق عدالت
به فقر خود بیشتر  -بنابر انگارة فقر وجودي -جود فقیرتلاش و عمل انسان است. حال هرچه این مو

براي تقربّ به او تلاش نماید، موجودي  آگاه شود و هستی خود را هرلحظه وابسته به خداوند دانسته
یگانه  ،زیرا طبق مبانی حکمت متعالیه، عمل اش افزوده خواهد شد.تر شده و بر درجۀ وجوديکامل

اگر عمل با واقع و آورد. مرنگ با سنخ خود بار میس را همسو و هعمل نفی نفس انسان است. مرب
رساند. بنابراین سعادت و کمال اش میزگار باشد، نفس را به کمال حقیقیغایت خلقت هماهنگ و سا

البته اموري که در نفس انسان،  اند.و احوال نفسانی مبتنی بر اعمال ،انسان مبتنی بر احوال نفسانی
به دو بخش نظري و عملی  دهند، از نظر ملاصدراشته و فعلیت جدیدي به او میتأثیر واقعی گذا

 . برمعرفتی انسان است امور نظري همان بعد شناختی و )523ص، 1363 ،موه(. شوندتقسیم می
یابد و معرفت شأنی از شئون نفس آدمی و جزء الیه، علم با نفس اتحاد وجودي میمبناي حکمت متع

ان با افزایش انس ،بدین ترتیب) 398ص ،3ج ،الف 1383 ،موه(. آیدت او به حساب میقیقهویت و ح
دارد. تی رابطۀ مستقیمی با رتبۀ وجودي معلوم این تکامل معرف یابد و میزانعلم، کمال نوینی می

، از لحاظ کمال نظري و ماندمی انسانی که شناخت او در حد محسوسات و صورت هاي خیالی باقی
گردد، ی که به درك امور عقلانی موفق میشود و انسانتجردّ مثالی متوقفّ میکمال علمی در حد است

مبناي حکمت متعالیه، کمال نهایی قوة نظري و نهایت درجۀ  بر رسد.به کمال تجرد عقلانی می
صدرا از  البته منظور و مجاورت باري تعالی است.، اتحاد با عقل فعال تجرد از مادیات وجودي انسان،

کثرت اتحاد نفس با عقل فعال، وحدت و اتحاد عددي افراد یک نوع با یکدیگر نیست؛ چراکه اساساً 
نیست و نوع آنها منحصر در فرد است، بلکه مقصود او از اتحاد با  تصور قابل ،اتمجرّد عددي در مورد

و  به مرتبۀ عقل فعالوجودي آن نفس و ارتقاي عقل فعال چیزي جز تطور ذاتی و استکمال جوهري 
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لازمۀ  ،وي همچنین) 229-228ص ،1361 ،موه( )3(.تنیس حضوري جمیع صور و معقولاتمشاهدة 
، 1375، موه( .ه سعادتی که شایستۀ اوست می داندعنایت و عدل الهی را رسیدن هر موجود ب

  )298ص
-خود فعلیت و کمال نوینی می یارياما مراد از امور عملی آن است که نفس آدمی در سایۀ افعال اخت

و  از کدورات اي که پاك کنندة دروندیدهیابد. براي نیل به سعادت باید نفس را به اعمال پسن
اما براي خلاصی نفس از  ها مهذبّ ساخت.پستی هاي گناه است عادت داد و قلب را ازآلودگی

که بدون آن سعادت و کمال  -یهقوة غضب و حاکمیت قوة عقل جوییواي شهوانی و سلطهمشتهیات ق
مال نفس به مشارکت بدن و قواي چون کصدرالمتألهین چنین معتقد است:  -دانسان حاصل نمی شو

گیرد، انسان باید میان اخلاق متضاده در آنچه مورد علاقۀ قوة شهوي است گانۀ نفس صورت میسه
تا نفس از قواي بدنی منفعل  آورد و ضدش، عدالت برقرار کنده اورا به غضب میو ضدش، و آنچ

برابر بدن و  زیرا انفعال نفس در .ها را به فرمان عقل درآوردآنباشد و  نباشد، بلکه بر قواي خود حاکم
بنابراین، به  )121-120، ص9ج، 1382 ،موه(. قواي شهوي و غضبی، موجب شقاوت نفس است

سخۀ نفسانی و حاصل اکتساب و که همان ملکۀ را -ملاصدرا، عدالت در اخلاق فردي عقیدة
زیرا  شود.به کمال رسیدن نفس انسان می موجب -هماهنگی فضایل شجاعت، عفت و حکمت است

. دهدرل عقل و شرع قرار میتضادهاي درونی حاصل از قواي شهویه و غضبیه انسان را درکنت
غافل نبوده و در  ساندر سعادت و کمال ان تأثیر عدالت اجتماعی وي علاوه براین، از )119همان،ص(

ر و) قسط و عدل را به معناي فضایل اخلاقی و میزان و معیار ام25/(حدید قرآن کریماي از تفسیر آیه
انسان تحقق  جایی که معتقد است بدون عدالت، انسانیت داند تاو راه رسیدن به کمال می جامعه
                                                    )375ص،6جتا،بی،موه(.یابدنمی

هدف اصلی نظام سیاسی متعالیه، تلاش براي دستیابی همۀ افراد جامعه به سعادت و کمال بنابراین، 
است. این نظام سیاسی است که باید با ساز وکارهاي علمی و عملی مناسب در  -قرب الهی -نهایی

م کند. ازاین رو هم باید به کرامت جهت تحقق عدالت در مدینۀ انسانی به این وظیفۀ خطیر اقدا
ع تا همه بتوانند در پرتو هدایت و آموزش عادلانه و توزی عدالت میان آنها توجه شود و هم بهها انسان

قواي درونی خود را براي پیمودن مسیر کمال و سعادت، به   و  هابرابر امکانات و شرائط، استعداد
  فعلیت برسانند.
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  بندي و نتیجهجمع -5
فیلسوفان بزرگ، معلوم برخی ماهیت و چیستی عدالت در اندیشۀ سیاسی  در این مقاله، ضمن بیان 

. همچنین ابعاد ي یا اعتباريادنه امري قرارد ،اي حقیقی استکه عدالت امري طبیعی و مقوله گردید
 تشریعی، :در حکمت متعالیۀ ملاصدرا در چند محور و ساحتهاي وجودي عدالت پژوهی و ساحت

شناختی، مورد کاوش قرار  وجود -جزایی، معرفت شناختی، مدنی و اجتماعی، سیاسی، و فلسفی
  گرفت.

در این پژوهش اثبات شد که عدالت در اندیشۀ صدرایی، مبتنی بر اصول و مبانی فلسفی خاص 
 ،زیرا از دیدگاه وي قبیل حرکت جوهري و وحدت و بساطت نفس آدمی است. حکمت متعالیه از

صرفاً یک فضیلت نفسانی یا اجتماعی نیست، بلکه طریق و بستر حرکت انسان براي شدن عدالت 
-  اصل وجود براساس ،(صیرورت) و رسیدن به کمال و سعادت راستین است. ملاصدرا همچنین

داند که با اراده و ماهیت، رئیس اول مدینه را کسی میشناختی حرکت جوهري و اصل تقدم وجود بر 
اساس حسن  سازد و با حرکت از نفس جزئی فردي که برت خود و جامعۀ خود را میماهی اختیار،

ق عدالت در اختیار و انتخاب است، در جهت استکمال فردي و اجتماعی خود گام برداشته، و با تحقّ
                    دد اجراي آن در مدینۀ انسانی است.صنفس خود، در

ترین آثار و برکات ت در حکمت متعالیه، به برخی از مهمپیرامون جایگاه و نقش کاربردي عدال
، موجب پیدایش و ت در نفس فردي و جامعۀ انسانیاشاره گردید. تحقق عدال وجودي این فضیلت

عت، عفتّ، سخاوت، قناعت، تعاون و... قبیل حسن خُلق، شجا گسترش فضائل و مکارم اخلاقی از
برابري، امنی ،(تحری)دارد. پی در جامعۀ بشري را در ت، سعادت و کمال انسانیشده، تحققّ آزادي     

نتیجۀ نهایی عدالت پژوهی در حکمت صدرا، معطوف به هدف اصلی نظام سیاسی متعالیه و وظیفۀ  
، هدایت و تحققّ عدالت در پرتو شایسته سالاري رئیس اول مدینۀ انسانی است که همانا خطیر

استعدادهاي  ها و امکانات جهت به فعلیت رساندن قواي نفس وموزش عادلانه و توزیع برابر فرصتآ
  است.  -قرب الهی -وجودي افراد در راستاي دستیابی همۀ افراد به سعادت و کمال نهایی

  
  نوشتپی

فاضله، از مفاهیم بسیار  ۀسیاسی فارابی و جایگاه بسیار با اهمیت آن در نظریه مدین ۀاین مفهوم عدالت در فلسف - 1
خواهانه و این اصل اجتماعی است. خیزش چنین تفکر آزادي ةاو و یادآور تفکر دوران معاصر دربار ۀفلسف ۀمبدعان بدیع و
بیان  بویژهنسه، از غرایب سنت فلسفی است و ها قبل از انقلاب کبیر فراطلبانه در قرون وسطاي مسیحیت و قرنتساوي
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کند، قدرت تفسیر می ۀبیند و آن را در چارچوبشمشیر راست نمی این اندیشه در عصري که تفکر حاکم، عدالت را جز با
 ۀاسلامی، از تقسیم عادلانۀ بار در تاریخ فلسفاي از روح بزرگ فارابی است. فارابی براي نخستینانگیز و نشانهشگفت

ر صیانت از این دولت را گذراندن قوانین به منظو ۀگوید و وظیفمنافع و خیرات عمومی در میان اهل مدینه سخن می
قسمۀ الخیرات المشترکۀ التی لا هل المدینۀ علی « یعنی: ،) به نظر او عدالت315ص ،1376 (ناظرزاده،. داندسهم می
ت [و هایی که میان اهل مدینه مشترك استقسیم خیرات و خوبی«) یا 142- 141صص ،1346 (فارابی، ».جمیعهم

مدنی عبارتند از: امنیت، سلامت، کرامت، مراتب  ۀشترك در جامعخیرات م .]هاآن ۀمیان هم متعلق به همه باشد
  )142ص ،1346 (فارابی، »ها شریک شد.توان در آن(حرمت، آبرو و پرستیژ) و دیگر خیراتی که می

ثم أن یکون بالطبع محبا للعدل و أهله و مبغضاً للجور و الظلم و أهله «عین عبارت صدرا از این قرار است:  - 2
ف من أهله و من غیره و یحث علیه و یؤتی لمن حل به الجور مواتیاً لکل ما یراه حسناً جمیلاً عدلاً یعطی النص

 »غیر صعب انقیاد و لا جموح و لا لجوج إذا دعا إلى العدل و صعب الانقیاد إذا دعا إلى الجور أو القبیح بوجه.
  )494، ص1354(ملاصدرا، 

الفعال إلا  بالعقل النفس اتحاد لیس و« گوید: نی با عقل فعال چنین میملاصدرا در توضیح نحوة اتحاد نفس انسا- 3
 کوحدة لا جمعیۀ أخرى وحدة له بل بالعدد، تکثره یمکن لیس العقل و للصور فعالاً عقلاً ذاتها فی صیرورتها

 بالأبدان ۀالمتعلق النفوس لهذه فاعلاً کونه مع الفعال فالعقل بالعموم واحد نوع أشخاص من لشخص تکون عددیۀ
 إلى عنه متشعبۀ رقائق کأنها النفوس هذه و بها محیطۀ لها عقلیۀ صورة و علیها مترتبۀ کمالیۀ غایۀ أیضاً فهو

  )229- 228، ص1361ملاصدرا،» (تجردها. و استکمالها عند إلیه راجعۀ ثم الأبدان
  

  منابع و مآخذ
، شرح خواجه نصیر الدین تالاشارات و التنبیها)، 1375عبداالله ( بن حسین سینا،ابن] 1[

 طوسی، قم: نشر البلاغه
 .نشر علمتهران،  ،ت متعالیه ملاصدرامجایگاه انسان در حک ،)1388(، اکبریان، رضا] 2[
 .اساطیر، تهران، فلسفی ایرانی هاياندیشه، )1373(، پرتو، ابوالقاسم] 3[
  نشر پرواز. ي، تهران،بندرنجف دریا ، ترجمۀتاریخ فلسفه غرب، )1373(، راسل، برتراند] 4[
کلامی،  -هاي فلسفیپژوهش ۀفصلنام، عدالت به عنوان فضیلت نفس ،)1381( ،صادقی، مرضیه] 5[

  .14و  13شماره 
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مطبعۀ مجلس حیدر آباد دکن،  ،دةالتنبیه علی سبیل السعا، ق)1346(، ، ابونصرمحمدفارابی] 6[
 .دایرة المعارف العثمانیۀ

 .ایران ۀانجمن فلسف، عفر سجادي، تهران، سیدجسیاست مدنیه، )1358( فارابی، ابونصرمحمد،] 7[
 ،البیر نصري نادر، بیروت لۀ،مبادي آراء اهل المدینۀ الفاض ،م)1959(فارابی، ابونصرمحمد، ] 8[

 .المطبعۀ الکاثولیکیۀ

جعفر د سی ۀه و تحشی، ترجمفاضله نۀهاي اهل مدیشهاندی، )1361(فارابی، ابونصرمحمد، ] 9[
 .هوريط ۀکتابخان، جادي، تهرانس
 .صدراران، ، تهبیست گفتار ،)1359(، مطهري، مرتضی] 10[
تصحیح سید  ،رسالۀ سه اصل ،)1340( ،ملاصدرا (صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم)] 11[

 .دانشگاه تهران تهران، چاپخانۀحسین نصر، 
انجمن حکمت لدین آشتیانی، تهران، ح سید جلال اتصحی ،المبدأ و المعاد ،)1354(ملاصدرا، ] 12[

 .و فلسفۀ ایران
 .مولی ۀ محمد خواجوي، تهران،ترجم ،مفاتیح الغیب ،)1363(ملاصدرا، ] 13[

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران، مؤسسۀ ،شرح اصول کافی، )1367(ملاصدرا، ] 14[

سفی صدرالمتألهین، فلمجموعه رسائل  ، چاپ شده در:ۀالشواهد الربوبی ،)1375(ملاصدرا، ] 15[
 .حکمتحامد ناجی اصفهانی، تهران، تحقیق و تصحیح 

، تصحیح و تحقیق و یۀفی الاسفار الربعۀ العقل متعالیۀالحکمۀ ال ،)الف 1380(ملاصدرا، ] 16[
 .2اي، تهران، بنیاد حکمت صدرا، جلد محمد خامنه صود محمدي؛ باشراف سیدمق مقدمۀ

 .مولی، ترجمۀ محمد خواجوي، تهران، ر الآیات و انوار البیناتاسرا )،ب 1380(ملاصدرا، ] 17[

بنیاد ح و تحقیق محسن جهانگیري، تهران، ، تصحیۀصنام الجاهلیالاکسر  ،)1381(ملاصدرا، ] 18[
 .حکمت صدرا

 تصحیح و تحقیق و مقدمۀ ،ۀربعۀ العقلیفی الاسفار الا الحکمۀ المتعالیۀ، )1382(ملاصدرا، ] 19[
 .9اي، تهران، بنیاد حکمت صدرا، جلد محمد خامنه باشراف سید ا اکبریان؛رض
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، تصحیح و تحقیق و ۀربعۀ العقلیفی الاسفار الا المتعالیۀالحکمۀ ، )الف 1383(ملاصدرا، ] 20[
 ي، تهران، بنیاد حکمت صدرا.امحمد خامنه ود محمدي؛ باشراف سیدمقص مقدمۀ

محمد جعفر لاهیجی، تعلیق و مقدمۀ ملا ، شرحالمشاعر رسالۀ ،ب) 1383(ملاصدرا، ] 21[
 .بوستان کتابسیدجلال الدین آشتیانی، قم، 

 .سروش تهران، رجمه و شرح دکتر جواد مصلح،، تۀالشواهد الربوبی ،ج) 1383(ملاصدرا، ] 22[

 .انتشارات بیدار ، تصحیح محمد خواجوي، قم،تفسیر القرآن الکریم ،(بی تا) ملاصدرا،] 23[

  .مولیانتشارات  ،تهران، ۀالعرشی الحکمۀ ،)1361(ملاصدرا، ] 24[
  .انتشارات دانشگاه الزهراء(س)، ، تهرانسیاسی فارابی ۀفلسف  ،)1376( ،، فرنازناظرزاده کرمانی] 25[
 .حسین بشیریه، تهران، نشر نی ، ترجمۀلویاتان ،)1380(، تامس هابز،] 26[
آموزشی پژوهشی امام  قم، مؤسسۀ ،عدالتهاي نقد و بررسی نظریه ،)1388(، واعظی، احمد] 27[

 .خمینی
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